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هم افزای،  ثمره  شماست،  روی  پیش  آنچه 
بنیاد  اعضای  از   گروه تلاش  و  دغدغه مندی 
شهیدپالزوانی  است که با دغدغه فعالیت در 

عرصه فرهنگ و اندیشه، به ثمر نشسته است.

تولید محتوا و نگارش: واحد نگارش کمیته تولید محتوا 
 زوانیژوهشِ بنیاد شهید پال معاونت

طراح و صفحه آرای:  کمیته گرافیک 
 زوانیمعاونت رسانه  بنیاد شهید پال



بزرگ ترن هراسِ اصحابِ عشق ان ود که یک نفس بعد از امامشان زنده بمانند و غرییِ او را تماشا 

کنند. آن ها با سر به پیشواز شمشرها رفتند تا مبادا تلخ ترن لحظه ی تارخ رقم بخورد و به جای فدا 

کردنِ جان، مجور شوند با قدِ خمیده بر پیکرِ غرق به خونِ رهبر و مقتدایشان نمازِ اشک بخوانند...

و ما خمیدیم و نماز خواندیم و خود را تشیع کردیم ....

 مؤلفه های بنیادن پایداری و استقامت
 

بنای سترگ صبر و استقامت در رویاروی با دشواری ها، 
بلکه  نیست؛  زودگذر  هیجانی  یا   تصادف رویدادی 
گاه، تمال  عمارتی است که بر پایه های مستحکم آ

قلی و التزام عمل استوار م گردد. 

امشب، هندسه ی ان فضیلت را در سه ساحتِ بنیادن 
بازخوانی م کنیم.

 ۱. ساحت شناخت:  معماری باورها
ایجاد شکیبای در گام نخست، مستلزم باوری عمق و 
ان  پایه های  است.  قواعد هستی  از  روشن  شناختی 

شناخت عبارتند از:

ان  پذرش  الهی:    سنت های  و  حاکمیت  به  باور 
حقیقت یقن به قدرت مطلق خداوند: درک ان معنا که 
در برابر عظمت او، سار قدرت ها رنگ م بازند و همه چز 

در سیطره ی اوست.
گاه از قواعد  شناخت ماهیت عالم و قضا و قدر:  آ
بنیادن جهان هستی که مانع از خستگ، گله مندی و 

تزلزل روح در برابر ناملایمات م گردد.
اعتقاد به معاد و فرجام کار:  اطمینان از ان که عدالت 
نهای محقق شده و ستمکاران به سزای اعمال خویش 

خواهند رسید.

موه های ان شناخت، شگرف و تحول آفرن است. با 
ان باورها، دل برای رویاروی با کارزارهای سخت آماده 
شده و ترس از غر خدا فرو م رزد. در نتیجه، هیبت 
به  مل  و  شده  کوچک  انسان  چشم  در  مشکلات 
دستیای به اهداف والا با تکیه بر امدادهای غیی شعله

 ور م گردد.

۲. ساحت گرایش: تمنای قلب
برای آن که پایداری در وجود آدم ریشه بدواند، قلب نز 
باید به سوی انواری متمال گردد. مهم ترن ارکان ان 

ساحت عبارتند از:

فاستـــقم

آه رسا

هندسه ی صوری

قرار ود فدای سرت شود سر من 
نه ان که بر تو بخوانم نماز، رهبر من!

ده وژه
رونــــــ

توکل: تکیه بر خداوند، ریشه ی اصل استقامت است.  
کس که به روردگار خویش توکل کند، سختی ها بر او 

هموار شده و مغلوب نخواهد شد.
امید: میان امید و استقامت، پوندی دوسویه برقرار 
است. امید به قطعیت تحقق وعده های الهی، نرومحرکه

 ای است که روح را در برابر تندبادها استوار نگاه م دارد.

۳. ساحت رفتار:  تجل گاه اراده و عمل

پازل پایداری، پس از «دانستن» (شناخت) و «خواستن» 
(گرایش)، با عرصه ی عمل تکمل م گردد. برای آن که 
صبر از مقام نظر فراتر رفته و در وجود انسان نهادینه و 
سررز شود (أَفِْغْ عَلَيْنَا صَبْرًا)، نیازمند بازوهای قدرتمند 
رفتاری است که در غایتِ  «اطاعت محض»  خود را نشان 

م دهند:

تعبد (پذرش حقیقت):  تسلیم ودن در برابر روردگار و 
پذرش ی چون و چرای مقدرات و فرامن الهی.

تنسک (التزام عمل): جامه ی عمل وشاندن به همان 
فرامینی که در مقام بندگ و تعبد پذرفته شده اند.

بندگ خدا به جای بندگ نفس:  قرار دادن خواست و 
اراده ی الهی به عنوان ملاک عمل، نه تمایلات و هواهای 

نفسانیِ گذرا.
رهز از تجرّی و توقف در شهات: دوری از گستاخ و 
ی روای، و توقف مؤمنِ پایدار به محض نزدیک شدن به 

محدوده ی شهات جهت حفظ حریم شکنی.
که  به گونه ای  خالصانه،  فرمان برداری  انقیاد:    حُسن 
انسان تنها به انجام تکلیف چشم بدوزد و در ی رضایت 

روردگار باشد.

شکیبایِ راستن، سکونی منفعلانه در برابر جبر زمانه 
زلالِ  از  که  ویاست  و  بلکه حرکتی هدفمند  نیست؛ 
شناخت آغاز م شود، در عمق جان ریشه م دواند و در 
نهایت، به مثابه ی تسلیم و اطاعتی عاشقانه در شاکله ی 

رفتار انسانی تجل م یابد.

به ادامه ان مطلب خواهیم رداخت.
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هر غروب که خورشید در هنه دریای جنوب به سرخ م نشیند 
یادآور سرخ خون دلاورانی از ان خطه است که 

برای صیانت از دن و وطن، جان شرن خود را در طق اخلاص گذاشتند 
و مصداق آیه ی "من المؤمنن رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه" ودند،

شرمردانی چون عل تنگسری که مراث دار استکبارستزی رئیسعل دلواری ود 
و در هنگامه ای که کهن سرزمن اران آماج حملات گرگ صفتان قرار گرفت با تکیه بر ایمان، 
تدبر و غرت ارانی خویش با رمز "یا فاطمة الزهرا " نبض تنگه هرمز را بدست گرفت و نفس 

دشمن را به شماره انداخت.
آری، او معمار امنیت خلج فارس ود و شیطان صفتان که وجود مردان خدا را برنم تابند 

 ششمن فرمانده نروی دریای سپاه را در ششمن روز از هار به شهادت رساندند. 
اگر چه جسم خسته اما با صلابت وی در خاک تفتیده جنوب آرمید اما امواج دریا نامش را تا 

ابد فریاد خواهند زد و تارخ نشان خواهد داد که  ان سرزمن تنگسری کم ندارد.
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عکس های سال گذشته را که ورق م زنم، انگار دوباره به همان نظم و وقار برم گردم. نگاهم روی 
چهره مهمان های م لغزد که شانه به شانه نشسته اند و بعد به قامت خادم های م رسد که با 
نهایت ادب، آرام ایستاده اند. ان زیبای اتفاق نیست؛ ان نظم، حاصل روزهای پنهان تلاش 

خادمان است که با عشق، مسر مزبانی از مهمانان اباعبدالله را هموار کرده اند.
امسال، به خاطر دخترکم، نتوانستم مثل همیشه از ابتدای آماده سازی در جمع خادمان باشم؛ 
اما دلم برای همان همهمه و برای آدم های که هر سال با خاطره ای تازه به ان جمع م آیند، تنگ 
شده است. حسنی را آماده م کنم تا با هم راه فاطمیه شویم. طق برنامه، امروز نوبت آماده

 سازی محیط است.
وقتی به فاطمیه م رسیم، اولن چزی که توجهم را جلب م کند، جریان پوسته کارهاست. 
 «ل و اسپیس های جدیدند و صدای «یا علی وساخادمان آقا در گوشه ای مشغول جابه جا

گفتنشان ریشه همه ان تلاش ها را به یاد م آورد.
دست حسنی را م گرم و با هم به طبقه ای م رویم که حسینیه کودک در آن برپاست. با دیدن 
فضا، ذوق روی صورتش م نشیند و با شوق دست های کوچکش را به هم م زند. ان جا هم کم 

کم دارد جان م گرد. دخترکم را به خادمان کودک م سپارم و خودم به صحن اصل برم گردم.
همه چز از قبل تقسیم شده است؛ کاف است خودت را به سهم خادم ات برسانی.

 ابتدای ورود به صحن بانوان، مزی قرار دارد که روی آن نوشته اند: «مز روابط عموم» ان مز 
پل میان مهمانان و بنیاد شهید پالزوانی (ره) است.

 وی شرج رن تصووار است. ار روی داز خادمان با دقت مشغول بریدن حاشیه های تصو یک
هرمز و خاک میناب م دهد. از همان جا تا قاب عکس شهید پالزوانی (ره) و شهید مطهری (ره) 

روی مز، روایتگر روزهای سخت اما عزتمند ان سرزمن است.
نزدیک تر که م شوم، برای آن که خستگ از تنشان دربرود، م گویم: «کمیته هنر گل کاشته، 

خداقوت.» با لبخندی پاسخم را م دهند.
در میانه صحن، خادمان محیط مشغول کارند؛ یک جارو م کشد و چند دختر دیگر با دقت زمن 

را مرزبندی م کنند تا حریم هر مهمان حفظ شود.
دسته های گل سخ و پارچه مشک اتو شده را برم دارم و به سمت جایگاه م روم که قرار است 
از آن صدای مناجات و کلام وح و آموزه های مقاومت و استقامت شنیده شود. صندل سخنران 
را کم جلو م کشم تا هم راستای مز کوچک کناری باشد. پارچه مشک را روی مز هن م کنم، 

گلدان را از آب ر م کنم و شاخه های گل سخ را در آن م چینم.
کارم که تمام م شود، چند قدم عقب م روم تا همه چز را در یک قاب ببینم. چشم هایم روی 
قاب دست ها مکث م کند. یک دست، روایت گر خونی است که تا آسمان بالا رفت؛ روایت گر 
مظلومیت. قاب دیگر، دستی را نشان م دهد با مشتی گره کرده؛ مشتی که ان روزها با تمام 
قلب حسش م کنم، مشتی که جمله «یدالله فوق ایدهم» را میان کتیبه معنا م کند؛ دستی که 

در برابر زورگویان مشت شده است.
تقریباً همه چز آماده است

و هنر، مقاومت را فریاد م زند.
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از شکوه حریم بندیِ صحن تا قابِ کتیبه ها روایت هیئت



منطق وشش در ترازوی اندیشهثمـــرة لب

مقوله «حجاب» در روزگار ما بیش از آنکه صرفاً یک 
تقابل  نقطه  یک  به  باشد،   شرع و  فقهی  حکم 
 اجتماع و  فکری  عمق  مسئله  یک  و  تمدنی 
تبدل شده است. کتاب «مسئله حجاب» اثری 
مستدل، خوش خوان و متفاوت است که تلاش 
م کند از نگاه های سطح، شعارزده و کلیشه ای 
عور کرده و فلسفه وشش را با زبانی منطق و 

متناسب با نیازهای فکری امروز تبین کند.
و   تحلیل رویکردی  با  اثر،  ان  در   غلام دکتر 
جامعه شناختی، حجاب را نه به عنوان یک مانع، 
انسانی،  کرامت  از  صیانت  سنگر  مثابه  به  بلکه 
م حریم خانواده و سلامت روان جامعه معرف

و  ذهنی  گره های  گشودن  با  کتاب  ان   کند. 
کالبدشکاف شهات رتکرار، به مخاطب ابزاری 
فکری م دهد تا بتواند در برابر هجمه های رسانه

زن  هویت  حوزه  در  شناختی  جنگ های  و   ای 
پیشرو  و  مسلمان، موضع عقلانی، مستحکم 

داشته باشد.
مطالعه ان کتاب به تمام خوانندگان دغدغه

از  به دنبال درک عمق تر   مند نشریه «رائد» که 
در  م خواهند  و  هستند  خود  دینی  مبانی 
و  مسلط  فعال،  حضوری   فرهنگ گفتگوهای 
مستدل داشته باشند، صمیمانه توصیه م شود. 
را  شما  ذهن  که  است  اثری  حجاب»  «مسئله 
گاهانه و زیبا از ان ارزش  برای دفاع منطق، آ

الهی مجهز م کند.

جهت دستــرس
به مجموعه صوتی
رمزینه مقابــل را 
اسکـــــــن کنید

دستــــــرس به صوت 
و خلاصـــه سخنــرانی
دهه سوم محــــــــرم 
با موضع «عزت دینی»
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